
.  سنگی را دیدند. آنها گرسنه شدند
.آن را به میز تبدیل کردند  

. خرگوش ها با هم دوست بودند  
یک روز آن ها برای تفریح به  

.طبیعت رفتند  

خوراکی های خود را روی میزشان  
. چیدند  

 ناگهان میز شروع به حرکت کرد 
.. و لاک پشت به آنها لبخند زد  



 بِ
 پِ

 تِ

 جیم

 چِ

 حِ

 خِ

 دال

 ذال

 رِ

 زِ

 ژِ
 سین

 شین

 ضاد

 طا

 ظا

 عین

 غین

 فِ

 قاف

 گاف

 لام

 میم

 نون

 واو

 هِ

 یِ



 شنگول و منگول

.با فریب دادن آن ها را گرفته است  

.مامان بزی ، بزغاله ها را از چنگ گرگ نجات می دهد  



سال 7  
 دبستان مهتاب

 اصفهان
 سعید
 عارفی


